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گــروه حــوادث/ نقــص فنــی هواپیمــای »اف۵« در پایــگاه 
چهارم شکاری دزفول، منجر به فوت دو خلبان ارتش شد.

علــی فرهمند‌پــور، فرمانــدار ویــژه دزفــول در تشــریح 
ایــن ماجــرا گفت: صبح دیروز بــر اثر یک حادثــه زمینی در 
محوطــه نظامــی پایــگاه چهارم شــکاری دزفــول دو خلبان 
به‌نام‌های سرهنگ کیانوش بساطی و سروان حسین نامنی 

به شهادت رسیدند. 
ارتش جمهوری اســامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد 
این دو خلبان هنگام آماده‌سازی هواپیما قبل از پرواز بر اثر 

عملکرد ناگهانی صندلی پرّان به شهادت رسیدند. 
فرمانــدار ویــژه دزفــول ضمــن تکذیب حادثه ســقوط 
هواپیما گفت: اینکه در خبرهای غیررسمی علت شهادت 
ایــن دو خلبــان ســقوط هواپیمــای نظامی عنوان شــده به 
هیــچ عنــوان صحــت نــدارد و هواپیماهای پایــگاه چهارم 

شکاری در سلامت کامل هستند.
فرهمند‌پــور با ابراز تأســف نســبت به وقــوع این حادثه 
تلــخ و تســلیت بــه خانــواده خلبانان شــهید، عنــوان کرد: 
ابعــاد مختلف حادثه در دســت بررســی اســت و جزئیات 

اعلام خواهد شد.

 شهادت 2 خلبان
در سانحه هواپیما

گروه حــوادث/ قاتل محکوم به مرگ که با ســاختن صفحه 
اینســتاگرامی از داخل زندان، دختر جوانی را فریب داده و 
با تهدید به مرگ از او خواســته بود تا برایش رضایت بگیرد 

تحت بازجویی قرار گرفت.

به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، مدتــی قبل دختر 
جوانــی بــه اداره پلیــس رفــت و از تهدیدهــای یــک قاتل 
شــکایت کرد و گفــت: در اینســتاگرام با پســر جوانی که به 
ظاهــر پولــدار و البته خوش قیافه بود آشــنا شــدم. کم‌کم 
ارتباطمان بیشتر شد و از او خواستم تا حضوری همدیگر را 
ملاقات کنیم اما او گفت در ایران زندگی نمی‌کند و مقیم 
استرالیاســت و از آنجا که به‌خاطر کرونا مرزها بسته است 
نمی‌تواند به ایران بیاید. او از من خواست صبر کنم تا پس 

از بهتر شدن اوضاع به ایران بیاید و با من ازدواج کند.
دختــر 20 ســاله در ادامــه گفــت: تمــام تماس‌هــای 
ســهیل از طریــق فضای مجــازی بــود و در ایــن تماس‌ها 

مــن گاهــی صداهایی می‌شــنیدم کــه برایم عجیــب بود. 
مثــاً یکبــار صدای بلندگو شــنیدم که اســم کســی را صدا 
می‌کرد. چندباری از او خواســتم برایم عکس بفرستد، اما 
عکس‌هایی فرستاد که به‌نظرم غیرواقعی و ساختگی بود. 
همه این موارد باعث شــد که بیشتر به سهیل شک کنم و 

پیگیر شوم.
من در این مدت به او اعتماد کرده و همه مشــخصات 
و جزئیــات زندگی‌ام را به او گفته بودم چون فکر می‌کردم 
او مــردی متمــول و تحصیلکرده اســت اما چنــد هفته که 
گذشــت سهیل وقتی با ســؤال‌های من درباره کار و زندگی 
اش رو‌به‌رو شــد ســرانجام چهره واقعی اش را نشان داد و 
برایم گفت که چند ســال قبل به همراه دوســتانش از یک 
طلافروشــی در اطراف تهران ســرقت کرده و در این میان 
شاگرد طلافروشی به قتل رسیده و سهیل به اتهام قتل به 

زندان افتاده است.
ســهیل کــه به اتهــام قتــل در زندان به ســر می‌بــرد، با 
مبلــغ هنگفتــی تلفــن همــراه تهیه و بــرای خــود صفحه 
اینستاگرامی درست کرده بود. او عکس‌های فتوشاپی‌اش 
را در فضــای مجــازی منتشــر می‌کرد و مدعی می‌شــد که 
مهندس اســت و در خارج از کشــور زندگــی می‌کند. وقتی 
متوجه این حقیقت تلخ شدم گفتم که دیگر نمی‌خواهم 
بــه ارتباطم با او ادامه دهم اما این تازه شــروع مشــکلاتم 
بود، چراکه سهیل شروع به تهدید کرد و گفت باید هر طور 
شده از خانواده مقتول برای او رضایت بگیرم. گفت که در 
این مدت خانواده‌اش برای گرفتن رضایت اقدام کرده‌اند 
و خانواده مقتول راضی شــده‌اند در ازای 4 میلیارد تومان 

رضایت بدهند.
او ادامه داد: سهیل از من خواست یا 4 میلیارد را فراهم 
کنــم یا از خانواده اولیای دم رضایــت بگیرم. خانواده من 
وضع مالی خوبی داشــتند و یکی از دلایلی که ســهیل مرا 

انتخــاب کــرده بود همین پول بود، امــا 4 میلیارد، مبلغی 
نبود که بشــود تهیه کرد. از طرفی افراد زیادی برای جلب 
رضایــت اولیــای دم وارد عمــل شــده اما نتوانســته بودند 
کــه رضایت بگیرند. ســهیل زمانی که مخالفــت مرا دید، 
تهدیدهایــش را شــروع کــرد و گفــت اگــر کمکــش نکنــم 

آدمکش اجیر می‌کند تا مرا نیز به قتل برساند.
ëëاقدام به جنایت

مهرنــوش در رابطــه با تهدیدهای ســهیل گفت: اوایل 
بــاور نمی‌کــردم، بــا خــودم می‌گفتــم او در زندان اســت، 
چطور ممکن اســت بلایی ســر من بیاورد. امــا یک روز که 
برای خرید از خانه خارج شدم خودرویی مرا تعقیب کرد 
و راننده می‌خواســت به عمد با من تصــادف کند و مرا به 
کشــتن بدهــد. آن زمان بود کــه متوجه شــدم تهدید‌های 
ســهیل واقعی اســت. تنهــا راه چــاره بــرای رهایــی از او را 

شکایت دیدم.
به دنبال شــکایت دختر جوان، پرونده‌ای در دادسرای 
جنایی پایتخت تشکیل شد. در بررسی‌های صورت گرفته 
به دســتور بازپــرس جنایی، هویت ســهیل شناســایی و به 

دادسرا منتقل شد.
پسر جوان در بازجویی‌ها منکر ادعاهای مهرنوش شد 
و گفــت: مــن هرگز مهرنــوش را تهدید به قتــل نکرده‌ام و 
تصادفی هم که می‌گوید از طرف من نبوده اســت. در این 
مــدت ما بــه هم علاقه‌مند شــده بودیــم و حتی قــرار بود 
کــه در زنــدان باهــم ازدواج کنیم. وقتی هــم به مهرنوش 
پیشنهاد دادم که برای گرفتن رضایت اقدام کند استقبال 
کرد تا بعد از آزادی از زندان بتوانیم باهم ازدواج کنیم. اما 

نمی‌دانم چه شد که چنین ادعایی را مطرح کرده است.
در حالــی کــه پســر زندانــی منکــر تهدیــد به قتــل بود 
مدارکــی به دســت آمد که ادعــای مهرنــوش را تأیید کرد 

بدین ترتیب تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

قاتل رشد عقلی نداشت قصاص نشد

گــروه حــوادث/ پســر 6 ســاله کــه در جنگل‌هــای 
روستای سنگستان رامیان گم شده بود پس از 48 

ساعت جست‌وجو پیدا شد.
ســرهنگ ابوالفضل وزیری، فرمانده انتظامی 
روز  گفــت: ظهــر  ایــن خبــر  تشــریح  رامیــان در 
یکشــنبه خبر گم شدن کودک ۶ ساله در محدوده 
روســتای سنگســتان رامیان به پلیس اعلام شــد. 
بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع، تیمی ویــژه از 
مأمــوران انتظامــی و هلال‌احمــر به محــل اعزام 
و بــا کمــک اهالــی محــل عملیات جســت‌وجو را 
آغــاز کردند. تــا این که ســرانجام ظهر سه‌شــنبه، 
دو شــهروند در جنگل‌های ســفید چشمه متوجه 
حضور پسربچه‌ای در حاشیه جاده شدند که حال 
عمومی وی مســاعد نبوده بنابرایــن بلافاصله با 
۱۱۰ تمــاس گرفتــه و موضــوع را بــه پلیــس اعلام 

کردند.
فرمانــده انتظامــی رامیــان افــزود: بــا حضــور 
مأمــوران انتظامی و بررســی‌های اولیه مشــخص 
شــد این پسربچه همان کودک گمشــده است که 
بلافاصله موضوع به خانــواده وی اعلام و کودک 
هــم به‌دلیــل ضعــف عمومی بــه مراکــز درمانی 
منتقــل شــد.وی از خانواده‌هــا درخواســت کــرد، 
هنگام حضور در مناطق جنگلی مراقب فرزندان 
خردســال خود باشند تا شــاهد چنین اتفاقاتی در 

سطح منطقه نباشیم.‌

گــروه حوادث/ بــا گذشــت 2 روز از ناپدید شــدن مردی در 
زیرزمین خانه‌اش واقع در فردیس کرج تلاش‌ برای یافتن 

او ادامه دارد.
آتش‌نشــانی  ســازمان  سرپرســت  عاشــوری،  حســین 
شــهرداری فردیــس، در تشــریح این خبر گفت: ســاعت 9 
صبح دوشــنبه خبر رســید مردی 55 ســاله در حال کندن 
گودالــی در زیر زمین خانه‌اش بوده که ناگهان زمین دهان 
باز کرده و او را بلعیده است. مأموران آتش‌نشانی با چهار 
خودرو ســبک و ســنگین و ابزار نجات با تعــداد ۲۷ نیروی 
آتش‌نشــانی به محل اعزام شــدند. مأموران آتش‌نشانی 
اقــدام بــه حفــاری مــوازی با ایــن گــودال به عمــق ۱۰ متر 

کردند تا به وسیله حفر تونل ۶ متری به محل حفاری اولیه 
برســند اما خاک ریزش کرد و عملیات با گذشت دو روز از 
ایــن حادثه همچنان ادامــه دارد و موفق به پیدا کردن این 
مرد نشدند. شرایط حفاری زمین نیز خطرناک شده است 

و ممکن است پایه‌های خانه را سست کند.
عاشــوری یادآور شــد: هیچ نشــانه‌ای از فــرد محبوس 
به‌دســت نیامــده اســت و فقــط وســیله‌هایی که بــا آن کار 

می‌کرد در عمق گودال پیدا شده است.
به‌گــزارش خبرگــزاری فــارس، رئیــس شــورای شــهر 
فردیــس اعــام کرده بود احتمــال دارد ایــن مردبه دنبال 

کشف گنج بوده است.

 بازی اینترنتی 
زندگی زوج جوان را تباه کرد

گــروه حــوادث/ زن جــوان زیر لــب غرولند می‌کــرد و عصبــی به‌نظر 
می‌رســید در حالــی کــه روی صندلــی در انتظــار نوبــت رســیدگی به 
پرونــده‌اش بــود، می‌گفــت: خــدا لعنت کنه ســازنده ایــن بازی‌های 
اینترنتی رو که زندگی منو خراب کرده...اما کمی آن‌طرف‌تر شوهرش 
با خونسردی سرگرم بازی با تلفن همراهش بود و انگار هنوز متوجه 

نشده که بازی زندگی مشترکش رو به پایان است.
نیم‌ســاعت بعد منشــی دادگاه زوج جوان را که هرکدام بیشــتر از 
24- 23 ســال نداشــتند به داخل شــعبه فراخواند. ارغــوان جلوتر از 
ســعید وارد شعبه شــد. هنوز سعید به طور کامل وارد اتاق نشده بود 
کــه ارغوان با بغض به قاضی گفت: دیگــر نمی‌توانم تحملش کنم. 

تلفن همراه انگار هووی من شده و... دوباره زد زیر گریه.
قاضی گفت: اول قدری آب بخور و بعد هم برایم توضیح بده که 

ببینم ماجرا چیست.
ارغوان نفس عمیقی کشــید و گفت: یک سال پیش با هزار امید و 
آرزو با ســعید ازدواج کردم و به خانه بخت رفتم اما نمی‌دانستم که 
بختم را بازی‌های کامپیوتری سیاه می‌کند. چند ماه اول با هم ارتباط 
خوبی داشتیم ولی رفته‌رفته سعید آنقدر درگیر بازی‌های کامپیوتری 
شــد کــه حالا به جــای اینکه دغدغــه‌اش زندگی و خانواده‌اش باشــد 
بازی‌های گوشی و تبلت و لپ تاپش است. هر وقت هم حوصله‌اش 
ســر می‌رود یا در شــبکه‌های اجتماعی اســت یا در حال فیلم دیدن. 
انگار من در زندگی اش وجود ندارم. جناب قاضی اصلًا اگر این مرد 

می‌خواست اینگونه زندگی کند چرا ازدواج کرد؟!
قاضــی گفت: یعنی تنها مشــکل شــما بــرای دادخواســت طلاق 
بــازی کــردن همســرتان اســت یا ایــن موضــوع بهانه‌ای اســت برای 

دلخوری‌های دیگر؟
ارغــوان گفــت: جنــاب قاضی موضــوع از ایــن مهمتر هــم وجود 
دارد؟ او در ایــن 6 مــاه اخیــر روزی 10 دقیقــه هــم با مــن حرف نزده 
اصلًا مرا نمی‌بیند. حتی ســرکار هم به خاطر همین بازی کردن‌های 
مداومــش توبیــخ و تنبیــه شــده امــا هنوز ســرش به ســنگ نخورده، 
مطمئنــم کــه یکی دو ماه دیگــر هم از کار اخراج می‌شــود و آن وقت 
باید کاسه گدایی دست‌مان بگیریم تا این آقا بتواند مراحل مختلف 

بازی‌هایش را به سرانجام برساند!
قاضــی نیــم نگاهی به ســعید کرد و گفــت: چرا زندگــی ات را رها 
کردی؟ مگر با عشق ازدواج نکردی که حالا بعد از یک‌سال کارت به 
اینجا کشــیده؟ اگر فکر می‌کنی زندگی هم بازی اســت شــک نکن که 

به یکباره می‌سوزی و حذف می‌شوی. چرا به فکر زندگیت نیستی؟
ســعید گفــت: همســرم خیلی اغــراق کرده، مــن بــازی کردنم را 
کتمــان نمی‌کنــم امــا به این حــدی که می‌گوید نیســت. مــن همین 
دلخوشــی را دارم و خــودم را بــا آن ســرگرم می‌کنم. خــوب بود مثل 
خیلــی از جوان‌هــا بــرای تفریــح و ســرگرمی به‌دنبــال مــواد مخــدر 
می‌رفتم؟! باور کنیــد جناب قاضی گاهی اوقات آنقدر درگیر هیجان 
بازی می‌شــوم که فراموش می‌کنم ســاعت چند است و کجا هستم. 
می‌دانــم بعضی اوقــات زیــاده روی می‌کنم اما واقعاً دســت خودم 

نیست...
ارغوان حرف‌های ســعید را قطع کرد و گفت: من نیاز به صحبت 
و توجه دارم. مگر من چند ســالم اســت و چند ســال است که ازدواج 

کرده‌ام.
ســعید نگاهــی به قاضی کرد بعــد رو به ارغوان گفــت: نمی‌دانم 
چه بگویم. من کار بدی نکردم ولی همسرم درکم نمی‌کند. حالا هم 
انــگار تصمیــم گرفته از من جدا شــود و من هــم نمی‌توانم مانعش 

شوم.
ارغوان گفت: جناب قاضی شــنیدید که ارزش چند تا بازی چقدر 
از من بیشــتر است. من دیگر نمی‌توانم با او زندگی کنم و بهتر است 

که او با بازی‌هایش زندگی کند و من هم از بلاتکلیفی در بیایم.
قاضی پس از لحظاتی گفت: مشــکل شــما به آن اندازه نیست که 
ادامــه زندگی‌تان غیرممکن باشــد. فکر می‌کنم بــا حضور یک ماهه 
در جلســات مشــاوره مشــکل‌تان حل شــود. بعد از آن دوباره شما را 

خواهم دید و تصمیم‌گیری خواهم کرد.

امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده
در این پرونده سعید هنوز نتوانسته بین زندگی مجردی و متأهلی 
خــود تفکیــک قائــل شــود. بــا توجه بــه گفته‌هــای ایــن زوج می‌توان 
بــا صراحــت گفت حق بــا ارغوان اســت چراکــه او به‌عنــوان یک زن 

نیازهایی دارد که از طرف همسرش نادیده گرفته می‌شود.
این زوج و بخصوص ســعید باید بداند که زندگی مشــترک یعنی 
تعهــد، تعامــل، گفت‌و‌گو، آرامــش، از خودگذشــتگی و... با این حال 
اگر ســعید بتواند از وابســتگی خود نسبت به بازی کم کند و وقتش را 
صرف زندگی مشــترکش با ارغوان کند قطعاً رابطه‌شــان بهتر از قبل 

خواهد شد.‌‌

گروه حوادث/ سه زن که حدود 2 کیلو هروئین را برای فروش به معتادان بسته‌بندی کرده و آماده توزیع بودند از سوی 
پلیس دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل مأموران انتظامی با گزارش‌های مردمی دریافتند که ســه زن در 
کوی سجادیه شهر اراک اقدام به فروش مواد مخدر می‌کنند.سرهنگ امیر مختاری فرمانده انتظامی شهرستان اراک 
گفت: در پیگیری گزارش‌های مردمی اعلام شده به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ بررسی موضوع به صورت تخصصی 
از سوی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان آغاز شد. با مراقبت‌های نامحسوس مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان اراک، محل فعالیت این افراد در یک خانه مسکونی شناسایی شد و با هماهنگی انجام گرفته با 
مرجع قضایی، عملیات دستگیری آنان در دستور کار قرار گرفت و سرانجام در عملیاتی غافلگیرانه، مقدار یک کیلو 
و ۸۵۰ گرم هروئین را که در ۱۸۵۰ بســته کوچک آماده فروش بود از آنان کشــف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان 
اراک با قدردانی از همراهی و مشارکت شهروندان در اعلام گزارش‌های فعالیت‌های مجرمانه به پلیس بیان داشت: 

دستگیرشدگان در این عملیات با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.‌

برای جلب رضایت اولیای دم
ترفند عجیب قاتل

به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه این 
پرونــده از مهرماه 3 ســال پیش بــا درگیری مرگبــار میان دو 
نوجوان آغاز شــد. پس از اعلام گزارش درگیری مأموران به 
محل اعزام شــدند و مشخص شــد که پســر نوجوانی به‌ نام 
ارسلان توسط دوســتش مهدی با چاقو مجروح و پس از آن 
به بیمارســتان بعثت تهران منتقل شــده است که ساعاتی 

بعد ارسلان بر اثر شدت جراحات وارده فوت کرد.
یــک روز بعد مهــدی به همراه پــدرش به پلیــس آگاهی 

رفــت و خودش را به‌عنوان عامل قتل ارســان معرفی کرد 
و در توضیح ماجرا گفت: من و ارســان همکلاسی بودیم و 
او همیشــه به همه زور می‌گفت و در یک گروه تلگرامی که با 
همکلاسی‌های‌مان داشــتیم من را تهدید کرده بود. آخرین 
بار پس از فحاشــی و تهدید با من قرار گذاشت تا باهم دعوا 
کنیم و من هم به خاطر اینکه او جثه درشتی داشت ترسیدم 
و چاقویــی را در جیبــم گذاشــتم. روز حادثــه پــس از اینکــه 
یکدیگر را دیدیم درگیر شــدیم و من هم چند ضربه چاقو به 
او زدم و از ترس فرار کردم. اما شــب وقتی پدرم را در جریان 

ماجرا قرار دادم از من خواست تا خودم را معرفی کنم.
 پس از اظهارات متهم وی به پزشــکی قانونی معرفی شد 
و کارشناســان در گزارشــی اعلام کردند مهدی به رشد عقلی 
نرســیده و ماهیت جرم و حرمت آن را درک نکرده اســت. 

با این گزارش برای متهم نوجوان کیفرخواست صادر و وی 
در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

متهــم  بــرای  مقتــول  مــادر  و  پــدر  جلســه  ابتــدای  در 
درخواســت قصــاص کردنــد و گفتند که حاضر به گذشــت 
نیســتند. در ادامــه مهــدی بــه جایگاه رفــت و بعــد از بازگو 
کردن ماجرا گفت: باور کنید من قصد کشــتن او را نداشــتم 
و از ترســم ارســان را با چاقو زدم. در آن لحظه اصلًا متوجه 
کارهایی که می‌کردم نبودم. حرف‌ها و فحاشی و تهدیدهای 
مقتول باعث شــده بود آنقدر بترسم که هربار او را می‌دیدم 
فکــر می‌کردم این بــار حتماً من را می‌کشــد. زمانی که چاقو 
بــا خودم بــردم فکر نمی‌کــردم با این چاقو کســی را بکشــم 
حتی نمی‌دانســتم اگر به کســی چاقو بزنم متهم می‌شــوم و 
فکــر می‌کردم چون مقتول به من حملــه کرده پس من حق 

داشــتم او را با چاقو مجروح کنم. حالا هم می‌دانم خانواده 
ارســان چــه وضعیتــی دارنــد و بــه خاطــر کاری کــه کردم 

پشیمانم و از آنها درخواست گذشت و حلالیت دارم.
سپس کارشناس روانشناسی گزارش پزشکی را به دادگاه 

ارائه کرد و متهم را فاقد قوه تمیز درباره قتل دانست.
در پایان جلسه قضات وارد شــور شدند و مطابق ماده ۹۱ 
قانون مجازات اســامی و با توجه به نظریه پزشــکی قانونی 
که اعــام کرده بود وی بــه هنگام ارتکاب جــرم کمال عقلی 
نداشــته مهــدی از قصاص معــاف شــد و او را بــه پرداخت 
دیه و 5 ســال نگهــداری در کانون اصــاح و تربیت محکوم 
کردنــد این حکم با اعتراض اولیای دم مواجه شــد و پرونده 
به دیوان عالی کشــور رفت اما پس از بررسی قضات شعبه 9 

دیوان، آنها حکم صادره را تأیید کردند.

گــروه حــوادث / پســر نوجوانــی کــه در یــک قــرار تلگرامــی 
همکلاسی‌اش را به قتل رسانده بود، با گزارش پزشکی قانونی 

از قصاص تبرئه و به پرداخت دیه و حبس محکوم شد.‌

گروه حوادث/  8 عضو یک خانواده در زاهدان با شلیک گلوله به قتل رسیدند و ردیابی‌ها برای شناسایی عاملان این جنایت آغاز شده است.
سرهنگ محمود سعادتی، فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان در این‌باره گفت: ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ظهر سه‌شنبه در پی اعلام خبر 
قتل عام یک خانواده در یکی از محلات شهرســتان زاهدان موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس مرکز اســتان قرار گرفت. 
با حضور مأموران در صحنه جنایت مشــخص شــد، قتل یک شــب قبل رخ داده و هشــت نفر از اعضای یک خانواده - 2 زن، ســه پسر و سه 
دختر- با شلیک سلاح به قتل رسیده و عامل یا عاملان این جنایت از محل متواری شده‌اند. فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان ادامه داد: 
بلافاصله کاراگاهان پلیس آگاهی و بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند و پیگیری‌های لازم برای شناسایی عامل یا عاملین این جنایت 
هولناک در حال انجام است. گفتنی است، پدر این خانواده به علت محکومیت جرایم موادمخدر زندانی رأی باز بوده که روز دوشنبه دهم 

خرداد در ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه خود را به زندان معرفی کرده است.

قتل عام  8 عضو یک خانواده  در زاهدان

 ناپدید شدن مردی در زیر زمین خانه اش


